
به نتیجه نمی رسد. با همین صبر و حوصله، تا الان حدود چهل نمونه عروسک طراحی 

کرده ام که پانزده مدل از آن ها به تولید انبوه رسیده است.»

!عدو سبب خیر شد

نوزاد، پدربزرگ و مادربزرگ، حاجی فیروز، قاجاری، سوزی، روسی، درویش، کامبیز 

موفرفری، مرد تربتی و مهدیس و مهشید از جمله عروسک هایی هستند که این بانوی 

خلاق آن ها را طراحی کرده و برخی از آن ها مانند همین حاجی فیروز به تولید انبوه هم 

رسیده اند. «همان اوایل که کار را شروع کرده بودم، یکی از مشتری ها به 

من پیشنهاد داد برای تخم مرغ های شب عید دهان و چشم هم 

بکشم تا برای مردم جذابیت داشــته باشد و آن ها را بخرند. 

پیشنهاد خوبی بود و همین پیشنهاد تا حدودی راه را به 

سمت عروسک سازی به من نشان داد. البته آن بنده 

خدا پول کارهای من را نــداد ولی به قول قدیمی ها 

عدو سبب خیر شد و با این پیشنهاد مسیر خودم را 

پیدا کردم، هرچند ادامه این مسیر خیلی سخت 

بود و خیلی وقت ها از شدت فشــار کار، ایستاده 

می خوابیدیــم. جالب این اســت که خــواب هم 

می دیدیم ولی نتیجه آن برای من و همسرم ارزشمند 

است زیرا توانسته ایم برای تعداد زیادی از خانم ها در 

خانه خودشان اشتغال ایجاد کنیم. هرچند درآمد آن کم 

است، مشکلات بسیاری را در خانواده ها حل کرده است. 

مثلا همین چند وقت پیش یکی از خانم ها می گفت از وقتی 

کار عروسک ها را خانه می برد، شوهرش هم که درگیر اعتیاد است 

سرگرم شده و اختلافاتشان خیلی کمتر شده است. شوهر این خانم متأسفانه 

اعتیــاد دارد و بعد از مصرف مواد، بــا بحث و جدل، همسرش را کتــک می زد یا اینکه 

وقتی خانه خانم ها می روم و می گویند که وســایلی را که نیاز داشته اند با پول همین 

کار خریده اند خیلی خوشحال می شوم. این مسئله برای من خیلی ارزشمند است.»

در برخی مناطق حاشیه شهر یک راهنما ایجاد کردیم

او کارش را با خانم ها از منطقه زندگی اش شروع می کند اما کم کم به سمت حاشیه شهر 

هم می رود. «اوایل، کار در همین محدوده پیروزی و سرافرازان بود ولی کم کم به مناطق 

حاشیه شهر مثل شهرک شهید رجایی، شهرک شــهید باهنر، بولوار توس، طبرسی، 

طرق، ده غیبی و دیگر مناطق دورتر مثل بینالود رفتیم و کار را برای خانم های آنجا که 

به کار خانگی نیاز دارند بردیم. الان برای تسهیل کار در هر محله، یک راهنما مشخص 

کرده ایم. این راهنماها از خانم های بسیجی یا خانم های مسجدی هستند و خانم های 

هر محله را هماهنگ و کار را بین آن ها توزیع و از آن ها دریافت می کنند. حتی پرداخت 

دستمزد هم از طرف همین خانم هاست و ما دخالتی نداریم. فقط با این افراد مستقیم 

در ارتباط هستیم.»

عروسک های دوستدار خانواده

عروســک های خانم پاشــنه طلا که دســت دوزهای پارچه ای هســتند به چند دلیل 

عروسک های دوست دار طبیعت هم نام گرفته اند. این عروسک ها هیچ آسیبی به محیط 

زیست نمی رسانند. «عروسک های ما عروسک های دوستدار طبیعت و محیط زیست 

هستند و به آن هیچ آسیبی نمی زنند. این عروسک ها چون در خانه تولید می شوند باری 

از آلودگی برای رفت وآمد روزانه خانم ها ندارند. از طرفی، چون همه مواد آن ها از پارچه 

است، اگر روزی بچه ای از آن ها خسته شــود و دور بریزد، می توان از پارچه های آن ها 

استفاده کرد. »

سرمایه اصلی ما بچه ها هستند

خانواده برای او خیلی مهم است و خودش هم کارش را با در اولویت قرار دادن خانواده و 

فرزندانش انجام می دهد. «سال ۹۴ خدا به من یک پسر و دختر دوقلو داد که اسم آن ها 

را محمدطاها و مهدیس گذاشتیم. سال ۹۸ هم دختر کوچک ترم مهشید به دنیا آمد. با 

به دنیا آمدن بچه ها همه فکر می کردند کار را کنار می گذارم و به بچه ها می رسم ولی با 

همراهی همسرم، کار را ادامه دادیم. یک وقت هایی شده بود که از خستگی بی هوش 

می شدم ولی هیچ وقت برای بچه ها کم نگذاشتم. از استراحت خودم می زنم تا به آن ها 

رسیدگی کنم و اعتقاد دارم اولویت باید خانه و بچه ها باشند. سرمایه اصلی ما فرزندانمان 

هستند. باید خیلی مراقبت کنیم وگرنه ناچار می شویم در آینده هزینه سنگین آسیب به 

روح و روان آن ها را بدهیم. در خانواده ما روزهای جمعه روز خانواده است و هیچ کاری جز 

برنامه های خانوادگی و تفریح نداریم و فعالیتی که به معنای کار اقتصادی باشد انجام 

نمی دهیم. البته که بچه ها هم در مسیر کار ما تاوان داده و سختی کشیده اند. پیش از 

اینکه کارگاه بگیریم، من کارها را در خانه انجام می دادم و مدام به آن ها می گفتم این کار 

را نکنید، به  این ها دست نزنید و محدودیت هایی از این قبیل داشتند اما از این به بعد، 

سعی می کنیم برای آن ها جبران کنیم.»

چالش ها را تحمل کردیم

این بانوی کارآفرین برای تداوم کار مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته و صبوری های 

زیادی داشته  است. او روزهایی سخت مانند روزهایی که کرونا بازارها را تعطیل 

کرد تجربه کرده اما دســت از کار نکشیده  اســت. «دو سال کرونا 

خیلی سخت بود ولی چالش ها را تحمل کردیم. سال اولی که 

کرونا شروع شد همه کارهایی که تولید کرده بودیم روی 

دستمان ماندند. سال دوم بخشــی از کارها فروش 

رفت اما ایمان داشتیم به اینکه این سختی ها تمام 

می شــود و همه چیز درست خواهد شــد. البته 

در این ایام، اقوام و آشنایان هوای ما را داشتند 

و کمک ما بودند که توانســتیم ادامه دهیم. در 

همین ایام همه گیری کرونا هیــچ روزی کار ما 

تعطیل نشد و سفارش ها ادامه داشت زیرا واقعا 

نمی توانستیم به خیلی از خانم ها بگوییم فعلا 

کار نیست. آن ها از این طریق مخارج زندگی شان 

را تأمین می کردند و نمی شد کار را تعطیل کرد. به 

دعای خیر همین خانم ها و خانواده ها هم بود که کار 

دوباره جان گرفت و توانستیم ادامه بدهیم. خیلی وقت ها 

تصور این اســت که فقط خانم خانه کار می کنــد و دیگر اعضا 

از محلی دیگر درآمد دارند ولی واقعیت این اســت که بســیاری از خانم ها 

خانوادگی کار می کنند و همه درآمدی که دارند از همین کار است. جالب است که یک 

وقت هایی که خیلی خسته می شوم با خودم می گویم دیگر ادامه نمی دهم ولی تا یک 

تلفن از طرف خانم ها می شود و کار را پیگیری می کنند، نظرم تغییر می کند و با انرژی 

پای کار می آیم.»

تولید حدود یک میلیون عروسک با پرهیز از آزمون و خطا

به گفته خانم پاشنه طلا و همسرش، در هفده سال گذشته آن ها بیش از یک میلیون 

عروسک تولید کرده اند که این عروسک ها علاوه برفروش در بازار ایران، این روزها راهی 

بازار عمان نیز شده و راهی برای تبادل فرهنگی به  وجود آورده اند. «نزدیک هفده سال 

است که عروسک تولید می کنیم و تاکنون بیش از یک میلیون عروسک مختلف به بازار 

داده ایم. البته این عدد در سال های آینده رشد جهشی چشمگیری خواهد داشت زیرا 

مسیر را یاد گرفته ایم و دیگر آزمون و خطا نمی کنیم. در این مدت، چیزهایی یاد گرفتیم 

که کم کم به ما کمک کرده است و راه هایی را یافته ایم که بتوانیم از بحران ها نجات پیدا 

کنیم. مثلا مدتی که موی عروسک نایاب شــده بود، ذهنم مدام درگیر بود که چه کار 

کنم تا اینکه به ذهنم رسید از بندهای کاپشن استفاده کنیم و با ریش ریش کردن آن ها 

برای عروسک ها مو درست کنیم یا اینکه یاد گرفتم که از بازیافتی ها و سرقیچی های 

کارگاه های خیاطی برای پرکردن داخل عروسک ها یا لباس آن ها استفاده کنیم. »

صادرات ۸۰۰۰ عروسک به عمان

او شروع همکاری با عمان را از یک تماس تلفنی ناشــناس در ماه مبارک رمضان بیان 

می کند. «ماه رمضان سال ۹۹ بود که تلفنم زنگ خورد. یک تماس اینترنتی از واتس اپ 

بود. تعجب کردم که دم سحری چه کسی با من کار دارد! گوشی را برداشتم. یک خانم 

ایرانی که آنجا زندگی می کرد گفت از عمان تماس می گیرد و شنیده است من در کار 

عروسک هستم و درخواســت کرد عکس نمونه ها و قیمت ها را برایش بفرستم که اگر 

پسندید، برای آنجا خرید کند. فرستادم.ما افطار شاندیز بودیم. آن خانم زنگ زد و گفت 

از سه مدل از عروسک ها هرکدام پنجاه عدد می خواهد و می خواهد که تا ساعت ۱۱

شب به نشانی ای که می داد بفرستیم. آن لحظه با همسرم مشورت کردیم و گفتیم این 

۱۵۰ عروسک ارزش این  را که برگردیم مشهد ندارد امّا بعد پشیمان شدیم وسایل را جمع 

کردیم و برگشتیم چون باور داریم باید به همه مشتریان احترام گذاشت. درست ساعت 

۱۱:۱۵ عروسک ها را به نشانی ای که داده بود فرستادیم تا از آن طریق به عمان ارسال 

شود. کار را انجام دادیم و پول را پرداخت کردند اما تا دو ماه خبری از این خانم نبود تا 

اینکه بعد از دو ماه تماس گرفت و چهارصد عروسک دیگر سفارش داد. این روال ادامه 

پیدا کرد و به درخواست سفارش ۴ چهار عروسک هم رسید. خاطرم هست اولین بسته ها 

را با خودروی شخصی فرستادیم ولی این اواخر از کامیون استفاده می کردیم. تا الان 

حدود ۸ هزار عروسک به عمان فرستاده ایم. کار خداست که این عروسک ها مورد توجه 

و استقبال بچه های آنجا قرار گرفته است.»

در هفده سال گذشته 
آن ها بیش از یک میلیون 

عروسک تولید کرده اند که این 
عروسک ها علاوه برفروش در 
بازار ایران، این روزها راهی بازار 
کشور عمان نیز شده و راهی 
برای  بده بستان فرهنگی نیز 

پدید آورده است

۵

۲شنبــــــه
۱۳ تیـر  ۱۴۰۱

۴ ذی الحجه ۱۴۴۳ شماره ۳۷۰۵


